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 محمدرضا خردمند
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 نویسندگان:مشخصات 

 

 و محمد یوسفعلی زارعی محمدرضا خردمند )سکوت(

 ipa.sokout@yahoo.comایمیل: 

 09030238064 - 09163460538 – 09369732653شماره تماس و پیامک: 

Instagram: 

mohammad_reza_kheradmand 

mohammad_zareei__ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ipa.sokout@yahoo.com
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 :کاراکترها

 )جنوبی( مادر

 )جنوبی( ساله( 15) ولید - پسر

  سرباز

 )جنوبی( ساله( 70) پیر مرد

 مرد

 )جنوبی( جوان
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 تقدیم به

 

 خانواده های شهدا، جانبازان و مدافعان وطن
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 توضیحــات:

 .است نويسنده كتبيِ مجوز به منوط نمايشنامه اين رويِ از اجرا هرگونه*

 اين اثر عاري از هرگونه نقد و يا مورد سیاسي به شخصي يا مکاني مي باشد.*
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 خاکریز حریم

 

 (و همهمه مردم صدای جمعیت)

 

 پیر مرد: چرا ماشین نمیاد....

 ...بستهبدجور جاده رو  بمرد: سیلا

درست  سیل بندتا مرد: بايد ماشین برسه كه شن و ماسه ها رو گوني بگیريم پیر 

 كنیم



8 
 

ولید نمیشه گوني ها رو همونجا  ...: بابا يکي يکي خونه ها دارن میرن زير آبمرد

 خالي كنیم و بیاريم اينجا؟

 )مادر ولید نزدیک می شود(

 

 اين همه بارو؟! ...پسر: هووووووو

 میريمباهم  رمرد: راهي ديگه هم مگه هست؟ همهپی

 مرد: همه دارن میرن كمک

م خونه میره زير لا تموسريع بیا خاكريز بزنیم و اِولید  )خطاب به پسرش(مادر: 

 آب

هي میگي بیا اينجا خاكريز بزنیم. الان هم سن و سالاي من گیر دادي پسر: چیه 

 یزنن اونوقت ما اينجا درگیر گوني و سیلابخاكريز مدارن واسه دفاع از حرم 

 چطور میخواي بري بجنگي وقتي نمیتوني واسه خونت بجنگيمادر: 

 م كسايي كه رفتن جنگیدن از خونشون تونستن محافظت كنن؟پسر: يعني تمو

 

 )صدای مردم از دور که در حال آوردن وسایل و درخت و گونی هستند(

 

 دارن میرن كمک. جلوتر نمیشه بیاد. مرد: ماشین نزديک شده همه 
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ه جلوشو بگیريم نمیش ه بیشتر میشه... با اين خط سیل بند: شدت سیل دارپیرمرد

 متر جلوتر ببريم بايد صد خطو

تونه م رفتن جلو بارو خالي كنن. كي می، بقیه هد: آخه اينجا فقط زن و بچه استمر

 جابجا كنه سیل بندخط 

 !پسر: اين كیه؟

 

 (از دور شنیده می شود اکبر و صلوات جمعیت )صدای الله

 

 سلامسرباز:  

 

 به صورت جداگانه سلام می کنند( همگی)

 

 . نگران نباشید درست میشهكمک واسهمن اومدم سرباز: 

 مادر: خدا خیرت بده جوون...

 سرباز: سلام مادر

 مادر: سلام پسرم

 پیرمرد: جوون چیکار بايد كرد؟
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درست كنیم دقیقا  بايد سیل بند محکم تري فقطسرباز: حاجي توكل به خدا. 

 اونجا.... ببینید....

 پسر: تو مگه سرباز نیستي! چرا اينجايي

اسه سیل زده ها با فرمانده دستور داده ارزش خاكريز زدن و )با لبخند(سرباز: 

 خط مقدم برابره زدن خاكريز تو

 مادر: پسرم تو میتوني اين گوني هاي خاكريز ببري جلوتر؟

جنگن. نه مثل من جا مونده جبهه و جنگ. اينا كارشون  مادر اينا رزمنده هايپسر: 

 و گوني توپ و نارنجکه نه شن و ماسه

يه رزمنده واقعي كسیه كه كارش خدمت به مردم باشه...  ،سرباز: به قول فرمانده

 حالا چه خط سیل بند چه خط مقدم

 بگید... پسرم تورو خدا شما اينارو بهمادر: 

شما حاضر بودين بجاي رفتن به جبهه بیاين اينجا و سیل  طاب به سرباز()خپسر: 

 بند ببندين؟

 مرد: الان وقت اين حرفاس؟!

سرباز: برادر اين گوني رو بذار رو دوشم... مي بیني نیرو كم هست بايد دست 

 بجنبونیم...

 ...آب بیشتر شدهشدت : آره پیرمرد
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 )در حین کار و گونی برداشتن(

 

 اين در شأن شماست كه با اين لباس گوني حمل كنید؟پسر: آخه 

گوني و تفنگ و لباس مشخص نمي كنه كه!  چي میگي تو پسر؟! شأن آدموسرباز: 

كنه. يادمه هم خدمتي هام مي گفتن: فرماندمون با  مشخص ميكار و خدمت 

 تو روضه كفش مستمع ها رو جفت مي كرد... ي كه داره اماجايگاه

 ...كاش منم سرباز اين فرمانده بودم یده()وسط حرفش پرپسر: 

 مادر: ان شاالله به مراد دلت برسي

 ...دست بجنبون )در حال کار(مرد: 

 حالا كه گوني ها رو گذاشتي تا اول خاكريز كمکم كن. بعدشو خودم میرمسرباز: 

 نه... منم میام... )با بی میلی(پسر: 

 

 (/ گذر زمان )پس از چند ساعت

 

 زمزمه ذکر()مادر در حال 

 

 بند اومد... ،خدا خیرشون بده... آب: پیرمرد
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 ...پايین میرهآب داره : آره مرد

 پیر مرد: خدا قوت

 داره میاد...هم ولید  )پس از اندکی(مرد: خدا قوت به جوونا... 

 

 صلواتش را بلند تر می فرستد(مادر )

 

 بزرگمرد كوچکخدا خیرت بده پیرمرد: 

 : پس چرا تنهاس؟مرد

 يا فاطمه زهرا )دستپاچه و مات و مبهوت(: مادر

 نکنه...   ولید چي شد؟ پیرمرد:

 چرا ساكتي؟ آب كه داره بند میاد خدا را شکر :مرد

 مادر: ولید

 مرد: چي شده؟

خط سیل  :گفت درست مي ... فرماندشفرماندش )مات و مبهوت و با بغض(پسر: 

 می ترکد( ش)بغضبند و خط مقدم فرقي نداره 

 واي... خداي من...مرد: 

 پیرمرد: الله اكبر
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 مادر: به اينا میگن لشکر مخلص... 

 

 )ولید در حال گریه(

 

 مرد: آروم باش ولید

)گریه قبل از اينکه سیل بخواد اونو.... اون...  با بعض(پس از اندکی )پسر: 

 گفت فرماندش هم اومده... همینجاست... کند(می

 

 نزدیک می شوند()صدای یزله عربی و مردم خوشحال که 

 

جوانی دوان دوان جلوتر از یزله به سمتشان نزدیک  -صدای پای دویدن )

 می شود(

 

 جوان: مشتلق بدين خبر خوش دارم!

 لقت صد تا صلوات جوون... خبرت چیه؟پیرمرد: مشت

بستن حالا دارن میان سمت هم  حاج قاسم و نیروها سیل بند جنوب شهروجوان: 

 ...اهالي اينور هم سر بزنن
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 )صدای زمزمه مردم(

 

 ()بچینه الشط ما بچانه( – نزدیک تر شدهصدای یزله عربی و مردم خوشحال  )

 

 رسیدم  مرادمبا ديدارتون به  ...پسر: فرمانده

 

 (ود کریمی با نام علمدارِ حضرت ولیتیتراژ: )مداحی محم

 

 

 

 همین.

 

 انــپای

 و محمدرضا خردمند محمد یوسفعلی زارعی

 1399پاییز 


